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بررسی حواشی شکست سومین 
عرضه نفت در بورس انرژی

دوشــنبه، اول بهمن ۹۷، مقرر شــده بود که یک  �
میلیون بشــکه نفت خــام در بورس انــرژی عرضه 
شــود که تا ساعات پایانی روز هیچ معامله ای صورت 
نگرفت. به گــزارش پایــگاه خبری بازرگانــان ایران، 
ســومین عرضه نفت که قرار بود یک میلیون بشــکه 
نفــت را در بورس انــرژی برای صــادرات به فروش 
برســاند، با حواشی زیادی رو به رو شــد. این در حالی 
اســت کــه دو عرضه قبلی نســبتا موفــق بودند. در 
نخستین روز عرضه، یعنی ششم آبان، ۲۸۰ هزار بشکه 
و در روز دوم عرضه، بیســتم آبان، بیش از ۷۵۰ هزار 
بشکه دادو ستد شد؛ اما این بار انتشار نقل قولی از زنگنه 
حاشیه ساز شد. نصراالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد 
و کلات در مجلس، ســخنانی از بیژن زنگنه در جلسه 
شنبه هفته قبل، ۲۲ دی، کمیسیون تلفیق مجلس را 
منتشــر کرد که زنگنه ادعا کرد مانع از عرضه نفت در 

بورس انرژی می شود. 
«در  کــرد:  نقل قــول  زنگنــه  از  این گونــه  او 
عرضه هــای قبلی نفت در بــورس انرژی، خودمان 
به خریداران اعــلام کردیم که از بورس انرژی نفت 
خام را خریداری کنند؛ اما از این به بعد می گوییم از 
این بازار خریداری نکنند تا   مشــخص شود  بورس تا 
چه حد توانایی                                                                   جذب مشــتری برای محموله های 
نفــت را دارد». بنا بر گفتــه پژمان فر، زنگنه به قول 
خــود عمل کرده و حتــی یک خریدار هــم در روز 
عرضه نفت خــام به بورس انــرژی مراجعه نکرد 
و داد و ســتدی صــورت نگرفت. هرچند مســئولان 
بورس انرژی مسائل حاشیه ای را انکار می کنند؛ اما 
نبود مشــتری خارجی در این عرضه ها خود گواه بر 
کاستی های عرضه است؛ چرا که فروشندگان داخلی 
ممکن است برای فروش نفت به مشتریان خارجی 

با توجه به تحریم ها با مشکلاتی روبه رو شوند.

چهارمین مرحله عرضه نفت
 در بورس انرژی ۲ هفته دیگر 

انجام می شود
نماینده شــرکت ملی نفت بــرای عرضه نفت  �

خام در بــورس انرژی گفت: این شــرکت عرضه 
نفت خــام در بورس انرژی را به صورت مســتمر 
و منظــم پیگیری می کند و بر اســاس این دو هفته 
آینــده چهارمین مرحله عرضه نفت خام در رینگ 

صادراتی بورس انجام می شود.

ادامه از صفحه 4

سونامي 
در تایتانیک بانکداري ایران 

... یعنــي ما بانک خصوصي ای داریم که هم به 
بانــک مرکزي و هم به ســایر بانک هاي خصوصي 
دیگر بدهکار است که این پدیده شاهکار بانکداري 
خصوصي در ایران اســت. نکته حائز اهمیت آنکه 
چنانچه خط اعتباري حدود ۳۰ هزار میلیاردتوماني 
مؤسسات منحله و ورشکسته را به این رقم اضافه 
کنیم، عمــلا مجموع بدهــي بانک هاي خصوصي 
و غیردولتــي بــه بانک مرکــزي حــدود ۱۱۴هزارو 
کــه صدالبته  ۷۴۰هزارمیلیارد تومان خواهد شــد 
با شــاهکار بانــک مرکزي ۳۰ هزار میلیــارد تومان 
از جیــب ملت مؤسســات یغماگر بابت اســترداد 
به اصطلاح ســپرده هاي بربادرفته تخصیص یافت 
که گفته مي شود برخي از این سپرده گذاري ها اساسا 
جعلي و وجود خارجي نداشــته اســت. یعني این 
مؤسســات غارتگر حتي در واپسین روزهاي حیات 
خود دســت از تقلب برنداشــته و با جعل گواهي 
ســپرده براي اعوان و انصار خویش، از ید باکفایت 
بانک مرکزي و از جیب ملت ســرقت کرده بودند. 
به همین علت هنوز هم تأسیس مؤسسات اعتباري 
غیرمجاز قانوني و غیرقانوني توجیه اقتصادي دارد. 
دلیل این ادعا این است  آن بانکي که گفته مي شود 
بیش از سایر بانک ها در معرض ریسک ورشکستگي 
اســت، مرتبا شــعبه جدید افتتاح مي کند و با تکیه 
بر شعار «ما همه در یک کشــتي نشسته ایم»، کف 
کشــتي را سوراخ مي کند اما ســایر مسافران کشتي 
از ترس غرق شــدن نه تنها صدایش را درنمي آورند 
که دودستي او را چسبیده  اند تا شاید معجزه اي رخ 
دهد!؟اما در مقایسه با بانک هاي خصوصي، بدهي 
بانک هاي تجــاري دولتي به بانــک مرکزي حدود 
ســه هزارو ۹۴۰ میلیارد تومــان و بدهي بانک هاي 
تخصصي ۴۶هزارو ۸۶۰  میلیارد تومان اســت که 
بخش عمده این بدهي، خط اعتباري مســکن مهر؛ 
آن هم در بانک مســکن اســت. در واقــع بانک ها 
کوشــش دارند با جذب ســپره هاي جدیــد به هر 
طریق ممکن مانع خروج ســپرده ها از بانک شوند؛ 
حتي به قیمت پرداخت ســودي بیش از مصوبات 
شوراي پول و اعتبار با دورزدن مقررات بانک مرکزي 
و ازکارانداختــن موتــور حکمراني پولي در کشــور 
(خنثي کــردن نظارت بانک مرکزي). شــیوه کار نیز 
مشــخص اســت «کلاه به کلاه یا از این بگیر به آن 
بده». تجربه شرکت سحروالیکا در سال هاي جنگ 
که وجوه مضاربه اي با سود چهار درصد در ماه (۴۸ 
درصد در ســال)  آن هم در آن سال ها توانسته بود 
طیف وسیعي از سپرده گذاران را جذب کند، در حال 
حاضر با ســودي ۲۵ تا ۳۰درصدي چراغ راهنماي 
برخي بانک هاست؟  واقعیت آن است که بانک دو 
مؤلفه اساسي دارد؛ اول جذب وجوه با نرخ ارزان و 
به صورت بلندمدت و اعطاي آن وجوه به نرخ گران 
و کوتاه مــدت؛ تا از مابه التفاوت آن بهره مند شــود. 
حال مقایســه کنید با بانک هایي که از بانک مرکزي 
اضافه برداشت با نرخ ۳۴ درصد دارند و قرار است 
تسهیلات به متقاضیان با نرخ کمتر از این وام اعطا 
کنند  یا این وجوه اعتباري را مصروف پرداخت سود 
به ســپرده گذاران یا ســهام داران بانک کنند تا آنها 
وجوه خود را از بانک خارج نکنند. بررسي اجمالي 
صورت هاي مالي سال ۱۳۹۵ بانک هاي کشور نشان 
مي دهــد که در ۲۰ بانک کشــور فقــط چهار بانک 
نرخ کفایت ســرمایه هشــت درصد و بیشتر دارند 
و ۱۶ بانک و مؤسســه اعتباري دیگر نرخي کمتر از 
هشــت درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 
هفت بانک بین شــش تا هشت درصد بوده. نسبت 
کفایت ســرمایه ۹ بانک دیگر کمتر از شش درصد 
اســت که که با هیچ اســتانداردي مگر اســتاندارد 
(بال مرغ) مطابقت ندارد. یادآور مي شود براساس 
اســتانداردهاي «بــال یــک» حداقل نــرخ کفایت 
ســرمایه یک بانک باید هشــت درصد باشد که این 
نســبت در مقررات (بال دو) به ۱۲ درصد افزایش 
یافته اســت.  لازم به یادآوري اســت که به استناد 
آیین نامــه کفایت ســرمایه مســتخرجه از مقررات 
کمیته بال (کمیتــه مقررات گذار عملیات بانکداري 
جهان) نســبت کفایت ســرمایه «حاصل تقســیم 
ســرمایه پایه به مجموع دارایي هاي موزون شــده 
بــه ضرایب ریســک برحســب درصد» اســت که 
بر اساس این «ســرمایه بانک و دارایي ها» دو عامل 
اصلــي تعیین نــرخ کفایت ســرمایه بانک ها بوده 
که چنانچه منصفانــه دارایي هاي بانک هاي ایراني 
کنکاش شــود، اولا بخــش درخور توجهــي از این 
دارایي ها حبابي (غیرواقعي)  است؛ مانند مطالبات 
از اشــخاصي که یا نیستند یا اگر هســتند، انگار که 
نیســتند.  ثانیا بخــش چشــمگیری از دارایي هاي 
بانک ها منجمد یا غیر قابل اســتفاده اســت و قابل 
نقدینگي نیست و ثالثا ســرمایه بانک ها در سنوات 
گذشــته از محل سودهاي موهوم افزایش یافته که 
این هم حبابي است؛ بنابراین جدول نسبت کفایت 
ســرمایه در بانک هــاي ایراني غیرواقعي اســت! 
نمایه ای که در مطلب آورده شــده نســبت کفایت 
سرمایه و سرمایه بانک هاي ایران (مبالغ سرمایه و 
ســرمایه پایه به میلیارد تومان)  را نمایش مي دهد. 
بر اســاس این و آخرین اطلاعات از کفایت ســرمایه 
بانک ها مبتني بر اطلاعات منتشرشده در سال های 
۱۳۹۵-۱۳۹۶ وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه 
بانکي کشــور در این نمایه نشــان داده شده است. 
نمایه یادشــده بدهــی بانک های ایرانــی به بانک 
مرکــزی را در دوره ۱۳۹۰ تا مهــر ۱۳۹۷به میلیارد 

تومان نمایش می دهد.  
*عضو جامعه حسابداران رسمي ایران 
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رئیس پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در بازگویي بخشي از خاطراتش از مذاکرات نفتي:

ژاپني ها را ما از ایران فراري دادیم
شــکوفه حبیــب زاده: او را بــا قراردادهــای نفتــی 
می شناســند؛ چه آن زمان  کــه قراردادهای بای بک را 
طراحی کرد، چه آن زمان  که در دور دوم حضور زنگنه 
در وزارت نفــت، رئیس کمیته بازنگــری قراردادهای 
نفتی شد. زندگی مهدی حسینی، پر از خاطرات تاریخی 
اســت. شاید کمتر کســی را بتوان یافت که مانند او از 
ماجراهای قراردادهای بین المللی ایران خبر داشــته 
باشــد؛ او که هــم در جریان قراردادهــای حوزه های 
صنعتی بود، هم روزگاری را نیز در عرصه نفت گذراند 
و بیشترین شناخت او نیز با نفت بود. ترجیح حسینی بر 
کارشناس ماندن و دوری از فعالیت های سیاسی، چهره 
کمتر شناخته شده ای را در جامعه از او برجای گذاشت. 
این در حالی است که حضور پررنگی را در بزنگاه های 
تاریخــی پس از انقلاب تجربه کــرده و یکی از مردان 
جوان، اما پرتلاش انقلابی محسوب می شد. حضور او 
در مذاکرات نفتی و فــولادی برای حل وفصل دعاوی 
که با فســخ قراردادهای دوره پهلوی علیه ایران رقم 
خــورده بود، اعتمادی را در بین مســئولان به او ایجاد 
کرد که می توان با مذاکره، از جرائم گسترده بین المللی 
رها شــد. خاطرات او را به سختی می توان جمع  آوری 
کرد. تقریبا از هر عرصــه  حقوقی بین المللی انقلاب، 
اطلاعاتی دارد که کمتر شــنیده شــده و دانســتن آن 
می تواند نگاه تــازه ای به دوره های تاریخی ارائه دهد. 
اختلاف نظر او با حاکم شارجه و همین طور مدیرعامل 
کرســنت، از او مخالفی جدی با قرارداد گازی معروف 
ســاخت. هرچند که حســینی از مدافعان سرسخت 
صادرات گاز محســوب می شود، اما هرگونه همکاری 
با شــرکت کرســنت را برنمی تابید و بــه همین دلیل، 
مخالفــت عیان خــود را با امضای آن هــم ثبت کرد. 
پیش تر در روزنامه «شــرق» برخي خاطرات او درباره 
فعالیت هایش در عرصه فولاد و نفت به چاپ رسید و 
حالا در اینجا بنا داریم بخش دیگري از این گفت وگو را 
پیش روي مخاطبان قرار دهیم. خواندن این گفت وگو، 
پشــت پرده برخی از مذاکراتی را رو می کند که بیش از 
پیش، اهمیت اعتمادسازی در مذاکره را علنی می کند.

  بخشي از فعالیت شــما در عرصه قراردادهای  �
بین المللی به ثبت رســیده اســت. چه شد که این 

عرصه را در حوزه نفت هم دنبال کردید؟
من پیش تــر در زمینه قراردادهــاي بین المللي در 
حوزه قراردادهاي معدني و فولاد ایران کار کرده بودم. 
در دوره اي تصمیم گرفتم به طرح کنگان بروم. تا سال 
۶۶ در کنــگان ماندم و ۶۰، ۷۰ درصــد کار پیش رفت 
تا اینکه مدیریت عوض شــد. سال ۶۶ آقای آقازاده مرا 
به عنوان مشاور وزیر دعوت کرد. به ایشان گفتم مشاور 
وزیر به درد من نمی خورد. جوان هستم و می خواهم 
کار کنم. آقــای کاظم پوراردبیلی معــاون بین المللی 
شــده بود. ایشــان گفــت دو معاونــت دارم که یکی 
آقای هدایت زاده اســت و مسئول فروش نفت است. 
معاونت دیگر مشــارکت خارج از کشور و قراردادهای 

بین المللی است. اگر می خواهی کار کنی بیا اینجا.
  بعد از انقلاب قبل از شما کسی آنجا بود؟ �

یک نفر بود که آقای کاظم پور نمی پسندید.
  کاری انجام شده بود؟ �

خیلــی نــه. از من دعــوت کردند و قبــول کردم و 
معاون آقای کاظم پور در امور مشارکت های خارجی و 
قراردادهای بین المللی شدم. به این صورت به شرکت 
ملی نفت رفتم. در دوره من، در بخش مشــارکت های 
خارجی، مسئله سرمایه گذاری ها در هند را داشتیم که 
باید حل می شد. آفریقای جنوبی یکی از گرفتاری های 
ما بود. آنجا مشــکلات سیاسی داشتیم. وزارت خارجه 
کلی به ما فشــار مــی آورد که از آفریقــای جنوبی به  
علت حکومت آپارتاید خارج شویم، ما هم نمی رفتیم. 
سهام و سرمایه گذاری داشتیم که باید مسئله اش حل 
می شد. سهام ما به پول آفریقای جنوبی بود و پول آنها 
هم افت کرده بود و ســهم ما بــه صورت دلار، ۷۰، ۸۰ 
هزار دلار شــده بود و مجمع تشکیل داده بودند تا ما را 
بیــرون کنند. از آنجا که ارتباطمان را قطع کرده بودیم، 
به یک سری تعهداتمان عمل نکرده بودیم و به همین 
دلیل هم بدهکار شــدیم. حجم زیادی بدهی داشتیم. 
با آفریقای جنوبی در وین مذاکره کردیم. ســهام اندکی 
را که باقی مانده بود حدود هفت، هشــت میلیون دلار 
فروختیم. ســنگال با ما قطع رابطه سیاســی کرده بود 
و می خواســت بیرونمان کند. آنجــا در پمپ بنزین ها 
و ۵۰ درصــد توزیع گاز با شــل شــریک بودیم. من در 
یک ســال ۱۴ بار به ســنگال رفتم، زیرا خط سیاسی به 
ما گفته بود که از این کشــور خارج نشوید؛ نگه داشتن 
چیزی که می خواهند تــو را بیرون کنند و تو هم زوری 
نداری. ما ماندیم و الان هم هستیم. مسئله هند را هم 
همین طور حــل کردیم. بخش دیگر،  میدان مبارک بود 
که شریک بودیم. این میدان متعلق به جزیره ابوموسی 
اســت. ایران و امارات هرکدام ادعــا دارند که متعلق 
به ماســت، اما ســال ۷۱ میلادی پروتکلی بین ایران و 
شارجه امضا شده که گفتیم با هم دعوا داریم به جای 
خود، اما میدان مشترک را با هم ۵۰-۵۰ شریک باشیم. 
حاکم شارجه بعد از انقلاب که جنگ شروع شده بود، 
یک طرفه کار می کرد. اول اینکه کنسرســیوم آمریکایی 
داشت که بدون هماهنگی با ما به شرکت کرسنت داده 
بود. شــرکت کرســنت هم می گفت طرف قرارداد من 
حاکم شارجه است و به تلکس ما جواب نمی داد. من 
هم خیلی پررو بودم، کلی مدرک جمع کردم و نامه ای 
تند به حاکم شارجه فرستادم. یکی از دلایلی که من با 
کرسنت مخالف بودم، عملکردش در میدان مبارک بود، 
زیرا از نظر من متقلب بود. به همین دلیل هیچ وقت تا 
وقتی که در شرکت ملی نفت بودم، اجازه ندادم جای 
دیگری جاپا باز کند. قراردادی که با کرسنت امضا شد، 

در زمانی رخ داد که من در لندن مأمور بودم.

  گویــا بر ســر آزادگان هم با ژاپني هــا در ابتدا  �
مذاکره کردید و چالشــي ایجاد شد. موضوع از چه 

قرار بود؟
خبرهــا را بــه روز دنبال مي کردم و متوجه شــدم 
ژاپني ها بــراي تمدید قــرارداد میــدان الخفجی در 
منطقه مشترك بین کویت و عربستان، مشغول مذاکره 
با عربستان هستند. عربستاني ها گفتند باید پنج میلیارد 
دلار ســرمایه گذاري کنید و باهم به تفاهم نرســیده 
بودند. آنها هم پس از عدم توافق مســتقیم در سطح 
قائم مقام وزیر به ایران آمدند. فکر می کردند تا می آیند 
ما برایشان آغوش باز می کنیم. مذاکره کننده ایران من 
بــودم. اعلام کردند ژاپــن مي خواهد در زمینه نفت و 
میدان آزادگان ســرمایه گذاری کند. ما هم تازه میدان 
آزادگان را کشف کرده بودیم. گفتم خوش آمدید اما ما 
با شما قرارداد نمی بندیم. مذاکره کننده ژاپني پرسید، 
چرا؟ گفتم قبلا ما را در پتروشــیمی تنها گذاشتید. دو 
قرارداد باي بك براي میدان هاي بلال و ســیري را هم 
در ابتدا با شما مذاکره کردیم و پای قرارداد رسیدیم اما 
با فشار آمریکا، لحظه امضای قرارداد عقب کشیدید، 
بنابراین قابل اعتماد نیســتید. گفت پس چه کار کنیم 
که اعتمادســازی شــود؟ ما هم نیازمنــد پول بودیم. 
گفتــم پنج میلیــارد دلار پــول می خواهیــم. خندید 
گفــت منظورتــان ۵۰۰ میلیون دلار اســت؟ گفتم نه 
دقیقا منظورم پنج میلیارد دلار اســت. خلاصه اینکه 

مذاکراتمان قطع شد.
  این پول را به چه عنوان طلب کردید؟ �

به عنــوان زیرلفظــی. گفتــم این پــول را بدهید تا 
اعتمادمان جلب شــود و با شــما مذاکــره کنیم. به 
آقای زنگنــه گفتم چنین کاری کرده ام. ایشــان گفتند 
ژاپنی ها خوب انگلیســی متوجه نمی شوند، مطمئنی 
کــه فهمیدند چه گفتــی؟ اصلا چنین چیــزی را باور 
نداشــت. آقای خاتمی هم گفته بــود از ژاپنی ها آبی 
گرم نمی شود. خدمت مرحوم نوربخش رفتیم. ایشان 
گفت حالا آقای حســینی مذاکره کنــد و بانک مرکزی 
هــم کمک کند که انصافا هم کمــك کردند و معاون 
ایشــان در تیم ما قرار گرفت. فقط من بودم که به این 
قضیه اعتقاد داشتم و پاي حرفم ماندم؛ هفت، هشت 
ماه مذاکره مان طول کشــید. نهایتا در سفری که آقای 
خاتمی می خواستند به ژاپن بروند، من در لندن مأمور 
بــودم. آقای زنگنه گفته بود تو ایــن کار را دنبال کن و 
من به ژاپــن رفتم. ۱۵روز قبل از آمــدن آقای خاتمی 
به ژاپن، مذاکره با ژاپن را شــروع کردم و شبانه روز کار 
می کردیــم. باور نمي کنید در ۱۵روز، فقط ۳۰ ســاعت 
خوابیدیم. آن زمان نهایتا امضا کردیم که حدود ســه 
میلیــارد دلار به ما پول بدهند تا شــروع به حرف زدن 
کنیم که در حضور رئیس جمهور و نخســت وزیر ژاپن 
امضا شــد. به تهران آمدیم و دبه کردیم. البته دبه ما 
بي معنا نبود. یک لایه نفتی خیلی خوب و سبك کشف 
کردیم و گفتیم ایــن لایه نفتي در مذاکراتمان نبود. آیا 
این را هم مي خواهید؟ خب می خواستند، چون حدود 
سه میلیارد بشکه هم نفت سبك داشت. گفتیم پس 
پنــج میلیارد دلار مي خواهیم. نهایتــا چهار میلیارد و 
۲۰۰میلیون دلار، پول نقد، دلار سبز گرفتیم نه فاینانس. 
این پول را به حســاب شرکت نیکو ریختیم که کارهاي 
فاینانس هم انجام دهد. البته بخشی از این مذاکرات 
براي مــن دردناک بود. در طول مذاکرات ســه، چهار 
مورد بود که وقتي به آن مي رسیدیم، ژاپني ها مي گفتند 
این باشــد بعدا مذاکره کنیم. تا مذاکرات نهایی شد و 
قرار بود هفته بعد امضا کنیم. اینها فکر کردند من یادم 
رفته است. تمام که شد گفتم تکلیف آن چهار موضوع 
چه مي شود؟ ســعي کردند باز هم موضوع را عوض 
کنند. گفتم الان وقت صحبت درباره این موارد است. 
چون موضوع آساني بود، یک روز جمعه قرار گذاشتیم 
که یکی، دو ساعته صحبت کنیم و تمام  شود. مذاکره 
با ژاپنی ها، عذاب الیم است. مثل اروپایی ها نیستند که 
هر بخش را صحبت کنیم و تمام شود. مدام می گفتند 
برویم و فکر کنیم. یکباره دیدیم ســاعت ۱۰شب شده 
و تازه ســر موضوع اول هستیم و تازه گفتند نقطه سر 
خط؛ یعنی رسیدیم اول کار. شاید کمتر کسی به اندازه 
من با شــرکت های آمریکایی و اروپایــی مذاکره کرده 
باشــد. یکی از اصول این اســت که زمان مذاکره آرام 
باشــید اما من آن زمان خیلی عصبانی شــدم و تمام 
کاغذهــای روی میز را پاره کردم و از اتاقم بیرونشــان 
کردم. قیافه من آن قدر عصبانی شده بود که ترسیدند 
و ســریع بیرون رفتند. بعد  از  آن متوجه شدم که کارم 
اشتباه بوده و تماس گرفتم گفتم معذرت می خواهم و 
نباید عصبانی می شدم، برگردید. گفتند دیروقت است، 
بماند برای فردا. به خاطر این موضوع، ناراحتی قلبی 
پیدا کردم و روز بعد در بیمارســتان بســتری شدم که 

بعدها به سکته منجر شــد اما وقتی کمی بهتر شدم، 
ژاپنی هــا تماس گرفتند و گفتند  چــه کار کنیم؟ گفتم 
بیایید در بیمارســتان نفت بخش CCU مذاکره کنیم. 
خلاصه دوستان آمدند و دور تخت، صندلی گذاشتند 
و مذاکره شروع شد. آنجا بیشتر از یک ساعت صحبت 

نکردیم و چهار مورد هم حل شد.
  ژاپني  هــا به دلیــل تحریــم، آزادگان را ترك  �

کردند؟
آنها برای تحریم نرفتنــد. عمده تقصیر گردن خود 
ماســت. ما بیرونشان کردیم. آن زمان من در وزارتخانه 
نبودم. ســال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۸۴) قرارداد را امضا 
کردیم. یک ســال هم وقت گذاشــتیم چــون منطقه 
هورالهویزه پر از مین بــود. قرار بود ما مین روبی کنیم. 
در یک سال، قیمت نفت به سرعت بالا رفت. زمانی که 
قــرارداد را امضا کردیــم، نفت حــدود ۲۰ دلار در هر 
بشکه بود و یکباره به ۷۰، ۸۰ دلار رسید. در این صورت 
خدمات و ســرویس نفت، دو، سه ماه بعد بالا می رود. 
مثلا یک دکل نفتی دریایي وقتی ۴۰، ۵۰ هزار دلار اجاره 
می کردیم، هزینه آن به ۱۵۰هزار دلار رسید. ژاپنی ها نزد 
من آمدند و گفتند شــما که می دانید نفت گران شده، 
هزینه هــاي ما هم افزایش یافته اســت. ما قرارداد فاز 
یک را بســته بودیم که ۱۶۰ هزار بشکه تولید بود و آن 
را با رقم یک میلیارد دلار منعقد کرده بودیم. فاز دو را 
کمتر از یک میلیارد دلار قرارداد بستیم که جمعا به دو 
میلیارد دلار برســد و درمجموع ۲۶۰ هزار بشکه نفت 

تولید کنند. گفتنــد الان هزینه ها را برآورد کرده ایم و از 
یک میلیارد به یك میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه رسیده 
اســت. چه کار کنیم؟ اینجا ما باید منطقی می بودیم و 
واقعیــت بــازار را درک مي کردیم. گفتــم اجازه دهید 
بررســی کنیم. کارشناســان گفتند یك میلیــارد و ۹۰۰ 
میلیون بشــکه که گفته اند زیاد اســت، اما یك میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون بشــکه منطقی است؛ یعنی هزینه ها ۶۰ 
درصد افزایش داشــت. آخرین مذاکــره من با ژاپنی ها 
ایــن بود که گفتم ما یك میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشــکه 
را قبول نداریم و حدود یك میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه 
را قبول داریم. در ریسك ۶۰۰میلیون بشکه اضافه، سه 
گروه درگیر بودند. بالاخره همه مان ریسک را قبول کرده  
بودیــم. اعلام کردیــم ۲۰۰ میلیــون دلار را ایران تقبل 
مي کند، ۲۰۰ میلیــون دلار را دولت ژاپن و ۲۰۰ میلیون 
دلار را هم شــرکت پیمانــکار ژاپني بپذیــرد. ژاپنی ها 
گفتند ما باید بررســی کنیم. تا اینجای قضیه من بودم. 
این هنر اســت که شما مسائل را حل کنید. روز تحلیف 
آقای احمدی نــژاد، تصادفا روز بازنشســتگی من هم 
بود. نفر بعدي من، این مشــکل را حل نکرد. از طرفي، 
مین روبي ها زمان برد و با استانداردهاي ژاپن همخواني 
نداشــت. از سویي، آن چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار 
که از ژاپني ها گرفتیم، کمتر از یک  درصد بهره داشــت 
که سررسیدش رسید. آن زمان مدیرعامل شرکت نیکو 
این پول را نداشــت و از شرکت اینپکس ژاپن خواست 
که از بانك جي بیك فرصت بگیرد. شرکت طرف ژاپني 
هم گفته بود این موضوع به من ربطی ندارد و به بانک 
مربوط است. این طور که من گزارش ها را خواندم، آنها 
را بــراي مذاکره با بانك راهي کردیم، اما موفق نشــده 
بودند کــه در این زمینه، بانك را بــراي گرفتن فرصت 
راضي کنند. یکی از دلایلی که این شرکت از ایران رفت 
یا گفتند برود، این بود که نتوانسته بود وام را استمهال 
کند. در حقیقت ما هُلشان دادیم که بروند، چون قبل از 
تحریم ها رفتند. آنها اگر مي ماندند، در مدت ۴۰ ماه به 
۱۵۰ هزار بشــکه و در مدت ۵۲ ماه به ۲۶۰ هزار بشکه 
از میدان مشترک می رســیدند. الان کجاییم؟ عراقی ها 
به ۲۶۰ هزار بشــکه از میدان مجنون رسیده اند و ما در 
همان ۴۰، ۵۰ هزار بشکه درجا مي زنیم. این از هنرهای 
ماســت که جرئت نداریم با پیمانکار مسئله مان را حل 
کنیم، البتــه عده اي هم اذیت مي کنند. عین این جریان 
هــم در فاز ۱۱ و ۱۳ اتفاق افتاد. قرارداد فاز ۱۱ را من در 

سال ۸۳ با توتال امضا کردم. 
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